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چكيده 

ترين كتبي است كه در شـرح و تفـسير          ابي الحديد يكي از ارزشمند    البلاغه ابن شرح نهج 

شارح در شرح و توضـيح  رد نظر پژوهشگران قرار گرفته است  ، مو  و شدهالبلاغه تأليف نهج

نظـران  شم غير صـاحب   كند كه غالباً از چ    بناي مشتقات بعضاً به نكات زيبا و دقيقي اشاره مي         

يـر بنـاي آنهـا پرداختـه كـه          هاي غيرقياسي به علل تغي     مثلاً در بناي اسم فاعل     دور مانده است  

شـود و  بنا مـي  » سائد و جائد  «يك بار بر وزن فاعل      » ساد و جاد  «چرا فرضاً اسم فاعل از ماده       

» ضَـيق «كه اسم فاعـل قياسـي آن   » ضيَِقَ«؟ يا چرا از ماده      » سيد و جيد   « بر وزن فيعل   يك بار 

ارح بـه بنـاي غيرقياسـي    شقبيل،از اين به كار رفته؟ و مواردي      » ضائق« در قرآن مجيد     ،است

 هرچنـد برخـي     هـايي آورده اسـت    صفات توجه بيشتري دارد و براي هر يك از آنها نمونـه           

،معتقـد اسـت  » فانتم غرض لنابـل « مثلاً در عبارت البلاغه با او هم عقيده نيستند  جمترجمان نه 

ا مترجمـاني مثـل   ام ـ» لابـن «و » تـامر « مثـل  ،اسم فاعلي است كه بر نسبت دلالـت دارد    » نابل«

.الاسلام يا عبده اين عقيده را ندارندفيض

 كليديگانواژ

.الحديدابيالبلاغه، بناي مشتقات، ابننهج
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مقدمه-1

،انـد هـا از مـصدر گرفتـه شـده       هايي هستند كه مثل فعـل     مشتقات در نزد زبانشناسان واژه    

لغـه، اسـم تفـضيل، اسـم زمـان و       اسم فاعل و مفعول، الفـاظ مبا مشتقات يا صفات عبارتند از 

»1/12 م1999سيبويه«مكان و اسم آلت

تـر از آنچـه در ايـن    البلاغه به تحقيق و پژوهشي وسـيع    نهج د و بررسي مفصل مشتقاتِ    نق

الحديـد بـراي    ابـي  آمده نياز دارد، مطالب اين مقاله بر مبناي همان شرحي است كه ابن             مقاله

ابـن ابـي   «ز بيانات شارح چيز ديگري ذكر نگرديده استبيان آنها ضروري ديده و غالباً به ج  

]1[» م مقدمه1965الحديد

 زيرا او نيز به شيوه اكثـر نحويـان و           ،  باب مستقلي اختصاص نداده    مشبه صفةشارح براي   

ــفةزبانـــشناسان قـــديم،  ــاعلي مـــي مـــشبهصـ ــم فـ ــر ثبـــوت دلالـــت   را اسـ ــه بـ دانـــد كـ

]2[»1/164همان«كندمي

اسم فاعل-2

يف و دلالت آنري اسم فاعل و تعبنا-2-1

آمـده  نزد نحويان قديم تعريف اسم فاعل و مفهوم دلالت آن هر دو يكسان به شمار مـي             

 مـثلاً   ؛انـد شـده و حتي بعضاً تعريف و دلالت و بناي اسم فاعل نيز بـا يكـديگر مخلـوط مـي                  

 ـهذا باب اسم الفاعل ال«: گويدسيبويه با همين اعتقاد در باره اسم فاعل مي        ٰريذي ججـري   م

       الفعل المضارع في المفعول في المعني، فاذا اردت       فـي يفعـل كـان        فيه من المعنـي مـا اردت 

 زيـداً غـداً      زيداً غداً ، فمعناه و عمله مثل هذا يـضرب          هذا ضارب :  و ذلك قولك    منوناً نكرةً

 فاذا حتقـول  كه غير منقطع كان كـذل     ع عن الفعل في حين وقو     دثت ، :   عب ـ هـذا ضـارب االله د

598 م ص1378ابن هشام«عةَفمعناه و عمله مثل، هذا يضرب زيداً السا: اعةَالس«

البلاغه اسم فاعل در شرح نهج-2-2

 اسم فاعل از فعل ثلاثي-2-3-1

كائن لاعن حدث، موجود لاعن عدم، مع «:  آمده استالف ـ در فرمايشات حضرت 
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 اگرچـه در   كـائن »1/78ابن ابـي الحديـد   «ِ»بمزايلة، و غير كل شي لا    نةِكل شيء لا بمقار   

 از اين واژه مفهـوم  رود، اما مقصود امام ه كار مياصطلاح عرفي براي منزه دانستن خداوند ب  

يعني موجود غيرمحدث اسـت، اگـر بـه    » وجد«به معناي  » كان«اسم فاعل از    . لغوي آن است  

» موجـود غيرمحـدث  « معنـاي  بـا » موجود لا عن عدم «اين معني اشكال وارد شود كه عبارت        

اند زيرا مقـصود از عبـارت    در پاسخ بايد گفت اين دو معني با هم متفاوت          ،يكي خواهد شد  

 زمـان از وجـود آن، زيـرا          امكـانِ  وجوبِ وجودِ خداونـد اسـت و نفـيِ        » موجود لاعن عدم  «

كنـد امـا حـدوث ذاتـي را نفـي نخواهـد           اثباتِ قديم بودن اگرچه حدوث زماني را نفي مـي         

با عبارت اول حدوث زماني را از خداوند نفي كرده و با عبارت دوم حدوث        ) ع(رد، علي   ك

»همان«ذاتي را

و از معناي عرفي و اصـطلاحي كـائن       رسد كه مقصود ا   از عبارات شارح چنين به نظر مي      

 و مقـصود او از معنـاي لغـوي          حدوث باشد چنانكه خداوند را از حادث بـودن منـزه دانـسته            

.بوت و دوام است وجود، ثكائن

مـان  بـر مطلـق ز   بلكـه ،كنـد  بر زمان معيني دلالت نمي    به عقيده جوهري فعل ناقصِِ كان     

شـود  هايي كه به خداوند نـسبت داده مـي   مثل ديگر اسم فاعلدلالت دارد و اسم فاعل كائن    

 اسـت كـه بـر زمـانِ حـال و       بلكـه واژه كـائن مثـل خـالق         ها نيست تابع قانون ساير اسم فاعل    

ابـن   «.كنـد ه و استقبال دلالت دارد يا آن كه مثل ، سميع و بصير بر ثبـوت دلالـت مـي      گذشت

]3[»365ص13 ه ج1406منظور 

ت الـذي  ب ـثالا«داند  قائم و قيوم را به يك معني مي        ،شارح لم يزل قائماً   :قوله عليه السلام    

از آن كـه     پـيش    ،اسـت » قـائم و دائـم    «كند كه خداوند موصوف به    سپس اشاره مي  » لا يزول 

اسـت زيـرا در   » كـائن لاعـن حـدث    « اين معني بر مبناي تفـسير اول         م را خلق كرده باشد    عالَ

 مگـر  كند امر پروردگار مصداق پيدا نمي     هصورتي كه عالمَ خلق نشده باشد قائم بودن آن ب         

 چنانكه سميع و بصير بودنِ ازلي خداونـد در صـورتي   ،آن كه قائم بالقوه باشد نه قائم بالفعل      

ابــن ابــي «ت نيــز قــبلاً خلــق شــده باشــند ارصكنــد كــه مــسموعات و مبــصداق پيــدا مــيمــ

»6/392الحديد
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شارح اين قبيل مشتقات را بر مبناي اعتقاد خود يعني به شيوه اعتقادي معتزله مورد نقد و                 

دهد و به مدلول لغوي آنها يعني ثبـوت دلالـت آنهـا در موصـوف ، چنـدان                   بررسي قرار مي  

اي اسـم   ه ـ و ديگر وزن   لقامهمعتدل ا ضامر و   مثل  در حالي كه اين قبيل صفات       التفاتي ندارد   

.فاعل بر ثبوت دلالت دارند

 اسم فاعل از ثلاثي مضاعف-2-3-2

»6/261همان  «پردازد،مي» ينالغاص«شارح در باره اسم فاعل از ثلاثي مضاعف به صفت           

تي كـه بـه ضـمير رفـع متحـرك            در صور  است  » غصَ« غاصين از فعل     گويد  در بيان آن مي   

 و در صـورتي كـه بـه ضـمير رفـع      ت يا رجـل غصَصشود مثل دغام مي اسناد داده شود فك ا    

ماند و در بناي اسم فاعـل   ادغام شده باقي مي    ،اسناد داده شود  » الف و واو و ياء    «صامت مثل   

فكيـك   سـپس در ت    شود،فك ادغام نمي  » ضالين«م فاعل    چنانكه در اس   ،شودفك ادغام نمي  

 از ثلاثي بنـا     عازبكند كه   بيان مي »العازب و العزوب  «اسم فاعل ثلاثي از رباعي در عبارت        

ب و از همين قبيـل اسـت بـائع   معزِشد  بنا شده بود اسم فاعل آن مي        اگر از رباعي   شده است 

 اسـم  و نيـز د ح و مـربح ب ـرااسـت،  » مبتـاع «ثي اسـت و مزيـد آن   كه اسم فاعل از اجوف ثلا  

»1/60 و 15/165همان «اندد كه اولي از ثلاثي و دومي از رباعي بنا شدهانفاعل

 اسم فاعل از غيرثلاثي-2-3-3

هـاي متعـددي از انـواع صـحيح و معتـل در كـلام               شارح براي اسم فاعل غيرثلاثي مثـال      

هـاي منتخـب از     نمونـه ا مورد نقد و بررسي قـرار داده ،        آورده و كيفيت بناي آنها ر     ) ع(علي

قرار استاين 

 مجلـب اسـم فاعـل از    »2/176ابـن ابـي الحديـد    «»خيلـه و رجلـه  جلب عليهم بِالم«الف ـ  

 ايـن   ب جمـعِ راكـب و شَـرب جمـع شـارب اسـت،              مثل رك  جمع راجِل » الرَّجل«و  » بجلَاَ«

اسرا «»واجلب عليهم بخيلك و رجلك     «غه از قرآن مجيد اقتبال شده است        البلاعبارتِ نهج 

64«

»17/151ابن ابي الحديد «.اسم فاعل از فعل رباعي» نَهيم« از »نْمِيهالم«ب ـ 
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بـا كـسر عـين    » ةيمعال« به معناي مختار، از »المعتام«اسم فاعل از اجوف ثلاثي مزيد، ج ـ  

با توجه به اشـتراك لفظـي آن   » معتام« شارح در بارة اسم فاعل       ناي  مال برگزيده است      به مع 

دهد و وجه تمـايز بـين ايـن دو صـيغه را بـه               ه سؤال مقدري پاسخ مي    ا صيغه اسم مفعولش ب    ب

كنـد و آن    كند، سپس سؤال ديگري مطرح مي     الفاظ و قراين قبل و بعد اين واژه موكول مي         

 مـشترك تمـايزي وجـود دارد؟ در پاسـخ     ةاينكه آيا در ساختار نحوي هم بين ايـن دو صـيغ     

متفاوت است، زيرا عين الفعل اين كلمه يـاء         گويد بلي ساختار نحوي اين دو صيغه با هم          مي

و در بنـاي اسـم مفعـول    » مختْيَِـر «ما قبل مفتوح است، حرف ياء در بناي اسم فاعـل مكـسور           

 امـا در اسـم فاعـل    ،شـود قلب به الف مـي  » يا« در هر دو شكل حرف       و» رمختْيَ«مفتوح است   

» معتـام و مـضطر  «هاي م فاعلكسره بر الف مقدر است و در اسم مفعول فتحه، چنانكه در اس  

»10/59همان «»و نظاير آنها نيز همين گونه است

]4[كنندكه بر نسبت دلالت ميهاي اسم فاعلي ـ صيغه3

اسـت امـا معنـي و    » فاعـل « بـر وزن  زايـد  اي  صـيغه ، داردتاسم فاعلي كه بر نسبت دلال  

ت اگر  مطلقاً و در غير اين صور     ،باشد» ال« اسم فاعل اگر محلي به       ،عمل اسم فاعل را ندارد    

 از لحاظ عمـل رفـع   ،هام نيز بوده باشد   تف نفي و نهي و اس     به معني حال و استقبال  و مسبوق به        

 امـا اسـم فـاعلي كـه بـر نـسبت              «269 م 1963ابن هـشام     «و نصب به منزله فعل مضارع است      

شـارح  . آيدار نمي  نزد نحويان عامل به شم     د جهت آن كه اشتقاق فعلي ندار       به ،دلالت دارد 

 ـ «:البلاغـه اشـاره كـرده اسـت    هايي از اين مـدل در نهـج  به نمونه   ـنتُاَفَ  ـ لنَرضم غَ آكلـةٌ ل و ابِ

ي او منـسوب   يا فردي كه حرفه است»ذونبل »د و كه مقص»1/267ابن ابي الحديد     «»أكولملِ

]5[»همان«.گونه استينامر  نيز ا وتبه نبل باشد ، چنانكه ،لابن

به ترتيب ) ع( است كه در فرمايشات علي    ، عاهر و فاجر   هالعادلهاي  اژهي بعدي و  هامثال

:اندزير به كار رفته

 ـادِا الع نَالتَقَ م مع س كن عباد  مِ بدٍما ع ياللهم اَ «  را يـا از بـاب تأكيـد         شـارح واژه عادلـه     »هلَ

.بـه شـمار آورده اسـت   » رجـلٌ تـامر و لابـن   «نظير » ذات عدل« شاعر و يا به معناي مثل، شعرٌ 

»7/266همان «
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هاي اسم فاعل كه بر ثبوت دلالت دارند ـ برخي صيغه4

 بلكـه مثـل   ،كننـد اند بر حدوث دلالت نمـي   ها در حالي كه بر وزن فاعل      بعضي از صفت  

 اول اسـم  :انـد ها در دو شكل به كار رفتـه   گونه صفت صفت مشبه بر ثبوت دلالت دارند، اين      

لبِ القَ اهرُطَ مثل؛ تي آن به جهت ملازمت موصوف با نوعي صفت است         فاعلي كه معناي ثبو   

 ـاقـة نَ: يا به جهت ثابت بودن صفت در وجود موصوف است مثـل            سانلق ال لمنطو    و  رةامِضَ

.ضائِ حامرأة يا راقِ عامرأة

كـرُم  «ي لازم يـا   »فـرِح يفـرَح   «دوم آن كه اسم فاعـلِ ثبـوتي در اوزان مختلـف از بـاب                

از ابوابي است كـه در غيـر معنـاي لازمـي بـه كـار         » فَعِلَ يفْعلُ «باب  . رفته باشد كاربه  » يكرُم

«:گويـد  مـي ،شـوند ها كه از فعـل لازم بنـا مـي       عقيل در باره اين قبيل اسم فاعل       ابن ،رودنمي

اسـت مثـل ،   » فَعِـلْ «ي لازم بنـا شـده باشـد،      »فَعِـلَ «وزن قياسي اسم فاعل در صورتي كـه از          

» عطِـش  «،است مثـل » فَعلان«يا اسم فاعل آن بر وزن  » رْضِنَ«شود  كه اسم فاعل آن مي    » نضَِرَ«

كه اسم فاعـل  » سوِد «،است مثل» افَْعل«است يا اسم فاعل بر وزن » عطشان«كه اسم فاعل آن    

ت  اس »فَعل« غالباً بر وزن     ،بنا شود » فَعلَ«است و در صورتي كه اسم فاعل از وزن          » اَسود«آن  

كه اسـم فاعـل     » لجم«مثل  » فَعيل«است و يا بر وزن      » ضخَم«كه اسم فاعل آن     » ضخَمُ «،مثل

و بـر   » ضَـيق، طيَـب، هـين     «مثل  » فيَعِل«اسم فاعل اين قبيل افعال بر اوزان        . است»  جميل«آن  

 عقيـل   ابـن «.نيـز بـه كـار رفتـه اسـت         » شـيح «مثـل   » فِعـل «و بر وزن    » اشَيب«مثل  » افَْعل«وزن  

2/140«

داند و تفاوت بعدي آنها با اسـم فاعـل را در             مشبهه مي  صفةها را   گونه صفت اين» صبان«

شـوند و غيـر از   نمـي ها متعدي كند، ضمن آن كه اين صفت    ثبوتي بودن معناي آنها ذكر مي     

 »33 ه 1419صبان «  وزن ديگري براي اسم فاعل آنها وجود نداردهمين اوزانِ 

بـر معنـاي   » فاعـل «ها كه بـدون وزن      ي از اين قبيل صفت    ئاهلبلاغه به نمونه  ادر شرح نهج  

:فاعلي دلالت دارند اشاره شده است

امـا  » عنُـد يعنـد    «،و از باب ظَـرُف اسـت      » ريقِن الطَّ ائر ع ج« به معناي     » دهرٌ عنود «-4-1

مـل ايـن نـوع بنـا را         شـارح عا  . بنا نشده است  » عاند«اسم فاعل آن بر وزن متداول خود يعني         

 يعنـي ثبـوت و ملازمـت دنيـا بـا معنـاي      ،دانـد ثبوتِ معناي صـفت در وجـود موصـوف مـي          
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سركشي و عناد و الا در صورتي كه معناي حدوثي موصوف مورد نظر باشـد از اسـم فاعـلِ                    

»2/172ابن ابي الحديد «.شوداستفاده مي» عاند«

لعلك تارك بعض ما يـوحي       «،ه است ها در قرآن هم به كار رفت      چند نمونه از اين صفت    

» ضـائق «بـه   » ضـيق « عـدول از صـفتِ        به نظر زمخشري    »12هود  » «اليك وضَائقٌ به صدرك   

ا اسـت، از همـين روي       ر حدوثي و گـذ    ،)ص(دلالت بر آن دارد كه تنگ آمدن سينه پيامبر          

زمخـشري بـي    «استفاده شده است  » ضائق«از  » ضيَق«در اتصاف تنگي سينه حضرت به جاي        

سـيادة اند، در صورتي كه بر معناي ثبـوتيِ  »ضيق«نيز مثل » سيد و جواد «هاي  ، واژه »2/382تا

است و آنجا كـه معنـاي حـدوثي آنهـا           » جواد«و  » سيد« وزن آنها    ،وجود دلالت داشته باشند   

 و غـرض  اهنـد رفـت    بـه كـار خو  »سـائد و جائـد  «منظور باشد بر وزن اسم فاعلِ خود يعنـي      

 نكـرده  اسـتفاده » عانـد «م فاعل بيان همين نكته است كه از اس  » دهر عنود  «در عبارت ) ع(امام

است

زمـن شـديد كـه منظـور از          «انـد؛ كه بـر وزن فعـول و فَعيـل آمـده          هايي  اسم فاعل -4-2

 و  « »8عاديـات    «»و انه لحب الخير لشديد     « آمده است  بخيل است و در قرآن مجيد     » شديد«

در دلالـت بـر معنـاي ثبـوتي     » شـديد «و » كنود«هاي  واژه»6تعاديا «»ان الانسان لربه لكنود  «

ابـن ابـي       «انـد اند، لـذا در قالـب قياسـي اسـم فاعـل اسـتعمال نـشده               به كار رفته  » عنود«مثل  

 »2/176الحديد

 شـوهاء بـه     »الشوه جمـع شـوهاء    «» احمق من الضبع   « اسم فاعل بر وزن افعل و فعلا       -4-3

»7/56 و1/224همان «استعمال نشده است» اشَوه«شود و مذكر آن قبيحه الوج اطلاق زن 

هاي غيرقياسي ـ اسم فاعل5

هايي كه اسم فاعل آنها بر وزن فاعـل اسـت در حـالي كـه از فعـل ربـاعي بنـا                       اول صيغه 

 بـه   كهاست» يفَع« از ريشه ثلاثي شود، يافعنوجوان بالغ اطلاق مي كه به   »يافع« مثل   ،اندشده

 و از همين  »6/271همان  « است» عفمي«فعال رفته و اسم فاعل قياسي آن پيش از اعلال             باب ا 

اورس و هــو «، » اَورقَ النبــت و هــو وارِق«، » اَبقَــلَ الموضــع فهــو باقِــل«هــاي انــد واژهدســته

اربرد قياسـي  شارح به كدر اين باره    »اءن الم ه مِ بلُت اِ برُاقَرب و هو قَارب، اِذا قَ     « و   ]6[»وارِس

يجـوز ينَـع الـزرع بـدون      «نيز اشاره كرده    » ينَع« يعني به بناي آن از فعل ثلاثي         اسمِ فاعل يافع  
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» الهمـزة  ، ينَع ينوُعـا و زرع ينِـع و يـانع، مثـل نَـضَج و ناضـج و قـد روي هـذا بحـذف                         همزة

 و مونـع  اشـاره   عنيـا زن قياسـي و غيرقياسـي    ابوحاتم سجستاني هم بـه هـر دو و    »9/17همان«

]7[.روندده و معتقد است هر دو صيغه به يك معني به كار مينمو

 يـا   انـد هـاي مزيـد بنـا شـده       انـد و از بـاب     هايي كـه بـر وزن اسـم مفعـول         دوم  اسم فاعل   

يـن  فـتح بـاء و از ا   بـا  »16/96همان   «»مقتْبَل العمر « مثل   ،اندكه با همزه شروع شده    هايي  باب

حصنَ الرجل اذا تزوج فهو محصن و اَسهب اذا طال فهو مسهب و اَلفَج اذا افِتقََـر        اَ«قبيل است   

»120 ص13ابن منظور ج «»فهو ملفَْج

هـا،   دارد، مـثلاً اخـتلاف لجـه       هـا بـا وزن قياسيـشان عوامـل متفـاوتي          اختلاف اين صـيغه   

اند و يا اخـتلاف  بنا شدههايي كه بر وزن اسم مفعول     در نُطق و خفت كلام در صيغه       سهولت

ل صـوتي و  ئاسدر اصل اشتقاقي صيغه مثل اينكه از فَعلَ بنا شده باشند يا از افَْعـلَ و برخـي م ـ      

.اندها شدهاي غيرقياسي اين صيغهزباني از جمله عواملي هستند كه موجب بن

 اوزان مبالغه-6

آورده كه به چنـد نمونـه از        ) ع(هاي مختلفي از اوزان مبالغه را در كلام علي          شارح وزن 

:كنيمآنها اشاره مي

كثيرالـضلال  » ضـليل «امريء القيس، مقـصود از      در وصف   الملك الضّليل يل؛  ع فِ -6-1

ــس«و » يــرخم«اســت مثــل،  ابــن ابــي «.كــه بــه معنــي كثيرالخمــر و كثيــر الفــسق اســت » يقفِ

 »20/170الحديد

و اَلوبي»ي ثَرو ةٌامرأالكثير و منه رجل ثَروان و       الثَّري علي فَعيل و هو      « فَعيلْ ، قوله     -6-2

»   6/97 و 10/11 و 16/3 و1/51همان  «ي و البغالكميش

6-3-ول ،  فَع»121/18همان  «.ول و شَروبكُامثل » الاَنوق«و »وضضُالع« 

»19/22 و9/61همان »  «الكثير النوم» اَلنُّومه« و ةزَملُةزَمالهفي « فُعلهَ ، -6-4

»9/17همان   «»ام اذا كان شجاعاًقدمِ« مفِعال ، -6-5

 »19/136همان «»ار القلوبجب«ال ، عفَ-6-6

»1/14همان»«و هاضوم و كابوسطاووس«ول، اع فَ-6-7
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»16/21همان «نهيِكِينَ و فَ و غَرقِ»طليق ملِق«فَعِل ، -6-8

فَعـال ،  (ورده از پنج وزن متداول مبالغـه يعنـي          هايي كه براي اوزان مبالغه آ     شارح با وزن  

 سعيش بر آن است تا بين دلالت مفردات          است لكن  عدول كرده ) فَعول، فعيل، مفِعال و فَعل    

اي برقرار نمايد و در حقيقت با اشرافي كه بـر           در نظر دارد رابطه   ) ع(با معناي عامي كه علي      

رسيده است هممعانىِ صفات و دلالت آنها دارد به اين غرض

 اسم مفعول-7

البلاغـه، معـاني، اوزان و اشـتقاقات اسـم مفعـول را مـورد               هاي نهج شارح در شرح خطبه   

 ـو اَ «)ع(قـال  . و غيرثلاثي پرداخته اسـت بررسي قرار داده و به بيان آن از ثلاثي صحيح   دهشْ

  ه، اَ ه و رسولُ  اَنَّ محمداً عبدله بالدين المشهور و العلم المأثور و      رس ياء ور و الـضّ سطُ الكتاب الم

 ـوازاطع   الـس  مـرِ اللامع و الاَ   الـشبهات احتِ   ةاح ـج  خفويفـا  حـذيرا بالآيـات و تَ     ا بالبينـات و تَ    اج

1/136همان «ثلاتبالم« 

» ازاحه، احتجاج، تحذير، تخويف   «مصادر  » ساطع«و  » لامع« شامل دو اسم فاعل      عبارات  

ها هر سه از ثلاثي مجرد معلوم   اسم مفعول   ، است»مشهور، مأثور و مسطور   «و سه اسم مفعول     

 نيز فعول به معناي مفعول است» رسول«اژه اند وبنا شده» مفعول«بر وزن 

ه و بـه شـعر      نـست دا) ص(را از القاب پيـامبر      » مأمون«شارح در بيان انواع اسم مفعول واژه        

»6/141همان  «:شهاد نمودهستا» ركعب بن زهي«

]8[و انهلك المأمون منها و علكايةروسقاك ابوبكر بكاس 

 بناي اسم مفعـول از     »وب عليه لبه، المغلُ لي قَ رين ع الم«: شارح در شرح خطبه دهم آورده       

اما در صورتي كه اسم مفعول از اجوف بنـا          » ونريم«قياسا بر وزن مفعول است      » ينر«مصدر  

بـه مـا قبـل و سـپس بـه جهـت        واوِ مفعول استثقالاً پس از نقل حركت عين الفعل   ،شده باشد 

»15/81همان »  «شودالتقاء ساكنين حذف مي

 اوزان مبالغه از اسم مفعول-8

والاُ«اشاره كرده » فُعله« به وزن ،اي كه بر اسم مفعول دلالت دارندشارح از اوزان مبالغه



هاي اسلاميمجله پژوهش 84

هذا منـزل   «» توطنةٍسمبِاف اي ليست    قضم ال  بِ قلُعْةنزلٌ  ها م فانَّ«» ل   المأكو :الهمزةبضم  : كلة

267/ 1همـان  «» بـه حـريص  لـع وِ بكـذا فهـو منهـوم اي م   مهِد نَو قَ  : ةٌالّنُهم «»ةٌلغَب و دار    ةٌلعقُ

»7/247 و7/274 و8/266و

 فعول و فعيل-9

 بلكـه  ،به معناي فاعلنـد يـا مفعـول   » فعول و فعيل«توان معين كرد كه با صِرف قواعد نمي   

) ع (هقول ـ. دخيلنـد ت آنهـا بـر معنـاي فـاعلي يـا مفعـولي             نيـز در دلال ـ    معني و سياق عبـارت    

»تَيرا با هر دو مصداق فاعلي و مفعـولي         » ولي« شارح صفت    » 11/75همان   «»الولايةبِونَواص

انّ ولـي االله الـذي نـزل الكتـاب و هـو        «آن بيان نموده و براي معناي مفعولي آن آيـه شـريفه             

را معيـار  » دير و علـيم ق ـ« را مثال آورده و براي معنـي فـاعلي   »196اعراف  «»يتولي الصالحين 

بـه كـسي اطـلاق      » ولي«بنابراين  .  دلالت دارند  هر دو بر فاعل يعني قادر و عالم       قرار داده كه    

.كندشود كه متولي طاعت و عبادت الهي است و در برابر او عصيان نميمي

ي مثل  ئهابه معناي مفعول نيستند، صيغه    قابل تأويل   » فعول«هاي  به نظر شارح برخي صيغه    

»ازِالع  كـه اولـي بـه       »19/212همـان    « »شهيد يـوم القيامـه    « يا   »11/207همان  «»وبزُب و الع 

 ـ اَ«در فرمـايش حـضرت   » قـسيم «ژه وا.  اسـت و دومي به معناي شاهد» عازب«اي  معن سيمنـا قَ

جلـيس  « مثل   ؛است» مقاسم« معناي   به» قسيم« نيز از همين قبيل است كه        »7/174همان   «»ارالنَّ

»و شريب

»مفعول«فعول و فعيل به معناي 

 ـ باحبِ«وث،  بعبه معناي م  »عيثلباَ« حبيب ك ـ   ه  ونـاً مـا عبغيـضَ  يكـونَ نْي اَس مـا  يومـاً ك«

 ـبـه معنـاي م  » بغيض«حب بوب يا محبيب به معناي مح» 19/273همان  « ، » مـبغضَ «وض يـا  بغُ

فعيـل بـه معنـاي مفعـول دانـسته          » ضعيف و ثقيـل   «را مثل   » ملي«شارح  » اًليوا م تُسكَ«) ع(قوله  

و ضَـارب   «)ع( قولـه    » 46مـريم   » «ليـا  م يرن ـاهجو«چنانكه در قرآن نيز به همين معني آمده         

 ـ«لبه تيـز شمـشير اسـت و       » ضارب«به نظر شارح منظور از      » الضَّريبة بـه معنـاي شـيئي    » ريبهضَ

.است» كيله اَطيحه ونَ«كند و تاي آن مثل تاي ير به آن اصابت مياست كه ضربه شمش
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 اسم تفضيل-10

بنـا  » فُعلـي «مؤنث بـر وزن  و براي » افعل«براي مذكر بر وزن  در ثلاثي مجرد    اسم تفضيل   

ذكـر  هـاي متفـاوت آن   هاي مختلفي از حالت شارح براي استعمال صحيح آن مثال  شود ، مي

بـا  » افعـل «يا بدون آن، يا به كار رفـتن        » ال«با  » افعل« كار رفتن     در خصوص به   ،  كرده است   

لي كه به معناي صفت مشبه است نـه بـه        فع مثلاً براي اَ   ؛هايي برگزيده از كلام امام نمونه   » من«

 ـم اَ انتُب فَ عذُ ي انْفَ«استشهاد كرده   ) ع( به اين فرمايش امام      ،معناي افعل التفضيل   همـان  «»مظلَ

هو الذي يبـدؤ الخلـق      «در آيه كريمه    » اهَون« مثل   ،است» المونانتم الظَّ «ور   كه منظ  »16/159

كنـد و    دلالـت مـي     مـشبهه  صـفة بـر   » افعـل «  كـه وزن      »27روم    «»ثم يعيده و هو اهون عليـه      

]9[.»20ص  ه 1277زمخشري  « استههاي آن در شعر دوره جاهلي نيز به كار رفتنمونه

هاي زمان و مكان اسم-11

شـوند، و  بنا مي» مفعِل«يا » لمفع«هاي ثلاثي مجرد بر وزن  هاي زمان و مكان در باب     اسم

. به كار رفته است) ع(هاي آن در كلام امام نمونه

منـسِك و موبِـق مثـل موعِـد و مـسارب و مطـارف       «از مضارع مكسور العين » مفعِل« ـ  1

»11/218همان«»مفرد آنها، مسربِ و مطرِف و مهابط مفردِ مهبطِ

 استـشهاد    »52كهـف     «»وجعلنا بينهم موبقـاً   «به آيه شريفه    » موبِق«شارح براي اسم مكان     

 معني محل هلاكت به كار رفته استبه» بقوم«نموده كه آنجا نيز 

، المـضجع،  زهمفـا لا«هـاي  بـه واژه » عـل فم«شـارح بـراي اسـم مكـانِ بـر وزنِ       »لعمف« ـ  2

استـشهاد نمـوده   »...دحر، مزاجر جمع مزجر، مدارج جمع مدرجـه و  ، مداحر جمع م  محضرة

» 20/52همان« » اندبنا شده» يفعل يا يفعل«ز هاي مكان مطابق قواعد نحوي ااين اسم

نفَـسخْ،  م«شـوند مثـل   هاي زمان و مكان از غيرثلاثي بر وزن اسم مفعـول بنـا مـي    ـ اسم 3

قتَمم أع، مَخليفه دوم به واژه      ز شارح در سخن ا    »م7/27همان  «»ختب »كـه از اضـداد     » لعطَّم

 لا  ميعاً ج ا في الارضِ   لي م  نَّاَولَ«. است و به معني مكان اطلاع به كار رفته اشاره نموده است           

فتد12/125همان«»علَ من هو المطَّيت«

ناي اسم زمان و مكان و نظاير آنها، در شرح به مع» محمعسكر، مأدبه، ملت«هايي نظير واژه
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 بـدان اشـاره كـرده در معنـاي           چنانكـه سـيبويه نيـز      هـا  ايـن كاربرد   انـد ضـمنا   ار رفته به ك 

»4/88همان«مصدري نيز استمال دارند

البلاغـه بـه معنـاي اسـم     هايي هـستند كـه در شـرح نهـج     از واژه »اةفعمعه و   بسم«هاي  واژه

»13/355همان  « .انات دلالت دارنداند كه بر محل كثرت حيومكاني به كار رفته

 اسم آلت-12

 ـ«هايي از قبيـل     در شرح از هر دو نوع اسم آلت قياسي و سماعي نمونه            و »  ابلـيس  هديصمِ

.به كار رفته است» انبقَ«

هايادداشت
 به تفسير واضحات يا آنچه نـزد بزرگـان ادب            چنانكه در مقدمه شرح آورده       ابن ابي الحديد  -1

ائمـة  اعلم اني لا اتعرض في هذا الشرح للكلام في ما فـرغ   ( نپرداخته است،تي نداشته عربي اهمي 

) ولا تفسير ما هو ظاهر مكشوفالعربية

الـدين ابـن   بيـب لجمـال   لمغنـي ال  . ك  . ر. هاي عمده بين اين دو صفت يازده مورد اسـت         تفاوت-2

 ه1378، مؤسسه الصادق 598اني، ص هشام، الجزء الث

كـان  : بر زمان در صورتي است كه به خبر نياز داشته باشـد مثـل             » كان«وهري دلالت   به عقيده ج  -3

إتصال و است و بر دوام » لم يزل« كان به معناي    » كان االله غفورا رحيماً   «ي نظير   زيد قائماً، در مثالهاي   

». هـ1405 ، قم 365منظور، المجلد الثالث عشر، ص  لسان العرب، ابن«دلالت دارد 

4-عن اليا فَقُبلال فعَلِع فاَعل و فَو مب اغَني عفي نَس

 در  ،اسم منسوب بر وزن اسم فاعل بنا شده باشد به يـاء نـسبت نيـازي نيـست                 ر صورتي كه    د

 شرح ابن عقيل    » تامر و لابن   «اينجا اسم فاعل به معناي صاحب يك چيز يا صاحب حرفه است مثل            

505 ، ص 2جلد 

 دكتـر  ،البلاغه، مثل فيض الاسلامي از شارحان و مترجمان نهج اما بعض  1/267ه،  البلاغشرح نهج -5

اند منسوب به شمار نياورد معناي اسمرا به » لابِنَ«شهيدي و محمد عبده، 

6-وربه معناي اخِضَّر و وارس به معناي اَس ر استحم

به كار رفتـه    » عتينَاَ«يوسف  در خطبه حجاج بن     -90ص  »  و افعلت لابي حاتم السجستاني     تعلفَ-7

551، تاريخ الادب العربي، عمر فروخ الجزء الاول، ص » هاطافُان قِ ح وتينع قد اَوساً رؤُٰرياَ«است 

 دارالعلم للملايين،
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يزي ربت، از امام ابي زكريا يحيي بن علي ال        )ص(شرح قصيده كعب بن زهير در مدح پيامبر اكرم          -8

10كتر صلاح الدين المنجد، ص مه د كرنكو با مقدتحقيق

:در اين بيت» اعجل«مثل -9

عجلُ اَجشع القومِم اذا اَلهِعجاَ    بِنْم اكُ لَادِلي الزَّت الايدي اِدن مو اِ
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